
همشهری سلام

پیرترین آتش نشان دنیا! 

از مراکز آتش نشانی  نیوز/ رئیس یکی  یاهو 

 95 تولد  شمع  که  این  از  بعد  »پنسیلوانیا« 
که  کرد  اعلام  کرد،  خاموش  را  سالگی اش 
قصد بازنشستگی دارد! »ادوارد هاچینسون« 
بیش از شش دهه است که رئیس آتش نشانی 
است و حالا تصمیم گرفته است تا این سمت 

را به جوان تر ها واگذار کند! او 63 سال خدمت کرده است و در طول همه این سال ها، 
است! نداشته  حضور  نشانی  آتش  در  دوم،  الملل  بین  جنگ  خاطر  به  سال  چهار 

قارچ خوراکی غول پیکر! 
تکاور  ویشارت«  »فیونا  رک��ورد/  ورل��د  گینس 

انگلیسی هرگز فکرش را نمی کرد که موقع 
قارچ  بزرگ ترین  نظامی،  تمرینات  انجام 
خوراکی دنیا را پیدا کند! این قارچ ده کیلو وزن 
داشت و به عنوان یک وعده غذای کامل برای 
این زن و همکارانش که 15 نفر بودند؛ صرف 
شد. این قارچ ها در منطقه ای از انگلیس رشد 

می کنند که به دلیل آب و هوا و خاک مساعد، در فصل پاییز اجازه رشد به اندازه یک توپ 
فوتبال را به آن ها می دهد و حتی وزن 20 کیلوگرم هم برای آن ها گزارش شده است!

میمونی که سیگار می کشد! 
ت��ازه  وح��ش  ب��اغ  مقامات  گفته  ب��ه  ن��ی��وز/  آد 

ب���از س���ازی ش���ده ک���ره ش��م��ال��ی، ی��ک��ی از 
شامپانزه های این باغ وحش، معتاد به سیگار 
است و روزی یک پاکت سیگار می کشد! این 
شامپانزه 19 ساله ماده، خودش به راحتی با 
استفاده از فندک سیگارش را روشن می کند 
و اگر به او سیگار ندهند، بقیه میمون ها را به 

شدت آزار می دهد و کل باغ وحش را به هم می ریزد! سیگار کشیدن این حیوان، تبدیل 
به یکی از جاذبه های عجیب این باغ وحش شده است!

رکورد جالب! 
در  سیب  ملی  روز  در  رک���ورد/  ورل��د  گینس 

این  الاصل  ایتالیایی  شهروند  یک  انگلیس، 
کشور تصمیم گرفت تا رکورد جالبی را ثبت 
کند. او توانست در حین تردستی با سه سیب، 
تنها در عرض یک دقیقه 151 بار آن ها را گاز 
بزند! یعنی در هر ثانیه 2 و نیم گاز! هرچند 
نظر  به  خ��ن��ده دار  رک���ورد  ای��ن  ثبت  شنیدن 

می رسد اما حتی تصور کردن آن هم غیر ممکن است! »مایکل گودو« می گوید برای 
کسب این رکورد سال ها تمرین کرده است و این جایزه حقش است!

دور دنیا
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زندگی سلام
کله چغوکی

آق کِمال سالم زندگی می کند
عیال علاقه عجیبی به زندگی سالم دره. یعنی لب به هرچی 
نِمزنه  هم  سالم  به  مشکوک  و  سالم  یَگ کم  ناسالم،  خوراکی 
همی  بری  بُکنه.  استفاده  شیمیایی  وسیله  هر  از  محاله  و 
تو خَنه بساطی درم. یَگ روز رفتم خانه دیدُم بوی  شبانه روز 
»خورشت  گفت:  چیه؟«  بوی  »واز ای  گفتُم:  میه.  دَوا  بخور 
حرفش  رو  نِمخوام  که  مویم  کردم« حالا  درست  استوقودوس 
حرف بزنُم، خودشم که همیشه رِجیم دره، مجبور شدُم جوری 
او قابلمه ره بخورُم که تمام مدت نفسمه حبس کرده بودُم تا 
بوش به دماغُم نخوره خفه بُرُم! وسطش هی مُگفت: »نفست 

رو آزاد کن، نصف خاصیت این غذا تو بوشه«
میز  رو  کرفس  بُ��ری  یَ��گ  دی��دم  خانه  رفتُم  دگ��ه  روز  یَ��گ  واز 
آشپزخنه یه. خوشحال که خورشت کرفس درم که گفت: »عزیزم 
امروز خوراک بامیه داریم.« گفتُم: »پس اینا چیه؟« گفت: »اینا رو 
گرفتم که آبشو بگیری با عصاره بامیه مخلوط کنی، قبل از حمام 
بمالی به سرت، بلکه چهار تا دونه مو دربیاری« یعنی حاضرُم روی 
دمپایی ابری ریکا بریزُم و سَق بزنُم، ولی بامیه نخورُم. چه برسه 
به ای که بمالم به کله م. واز یَگ روز دگه دنبال کفشام مِگشتُم، 
پیدا نکردُم. پرسیدُم اینا رِه ندیدی؟ گفت: »اونا ناسالم بودن، 
پات قارچ می زد، انداختم دور« یَره مگه کفش هم ناسالم مِره؟ 
برفرض قارچ هم بزنه، ما که نصف هفته درم قارچ مُخورِم تو ای 
خانه. حالا درسته تو حراجی خریده بودُم بیست و پنج تومن، 

ولی یَرگِه مُگفت قیمت آف نخورده اش پونصده.
با  داشتن  بابایی  و  مامانی  خُسُرم.  خانه  پایین  رفتِم  شب  یَگ 
علاقه، سریال خانه پوشالی رِه می دیدن. عیال مِگه باید از ای به 
بعد به آقاش و ننه اش بگُم بابایی و مامانی، تا وقتی بچه دار رفتِم 
اونایَم همی رِه بگن. هربار که ای کلمه ها ره مُگُم گُرده هام درد 
می گیره. حالا مویم خسته و گشنه، یواشکی هی قند وَرمداشتُم 
مُخوردُم که از حال نرُم. تو فیلمه داشتن کباب مُخوردن، گفتُم: 
بزنم  دور هم  بخرُم،  کباب  سیخ  چند  برُم  وَخ��زُم  کباب!  آخ  »آخ 
بر بدن« آقای دکتر گفت: »آی گفتی! باریکلا پسر، بپر تا فیلم تموم 
می شه برگردی. ماشین منم ببر که جلوتره.« خوشحال تا آمدُم 
سرپا برُم، عیال یَگ چشم غره ای رفت و پشت بندش مادرش 
گفت: »نمی خواد کمال جان، ما رژیم داریم. برای شما هم از ظهر 
سالاد کلم مونده.« کاملیا خانم گفت: »نه مرسی، می ریم بالا. ما 
خارشتر.« سس  با  داریم  آویشن  سوپ  امشب  داریم،  رژیم  هم 
یعنی اوجور که مو و آقای دکتر به هم نگاه کردم، مُشُد ازش 
یَگ فیلم سه ساعته هندی ساخت که کل سه ساعت تماشاگرا 
خسته  داشتُم  دگه  نِمشه،  جوری  بیریزن! ای  اشک  یَگ بند 
مّرفتُم. باید با آقای دکتر علیه ای ظلم علیه مردان کودتا کنِم. 
حالا مو هیچی، او بنده خدا با دویست کیلو وزن، چی جوری 
آق کِمال وضع ره تحمل مُکنه؟ 

باس ماس

ما و شما
شماره پیامک: 2000999

* چرا توی صفحه نوجوان »زندگی سلام« یعنی »جوانه«، فقط 
اشکان از بارسا تعریف می کنین؟  
* تموم مطالب روزنامه تون یک کنار، این قطعات ادبی »اندکی 

صبر« هم یک کنار. حواستون باشه حذفش نکنین.
و  بد  بسیار  »دی روزنامه«  عنوان  با  کاردار  علیرضا  مطالب   *
می کند؟ به  اشغال  را  صفحه تان  نیست  حیف  است.  بی مزه 
مهدی حسنی جایش »کله چغوکی« چاپ کنید.  
* همسر عزیزم ساجده جان، با تمام وجود به تو افتخار می کنم 
و به خاطر بودنت کنار من، سودا و صدرا خدا رو شکر می کنم. 
احمد صفری زاده دوستت دارم.  
* آقا یا خانم نوایی، توهین به صفحه »زندگی سلام« توهین 
در  لطفا  دارند.  دوست  رو  صفحه  این  که  است  مخاطبانی  به 
یونس ترکمن گفتارتان دقت کنید  
* همسر عزیزم محسن جان، خیلی دوستت دارم و بدون تو 
سیمین یک لحظه نمی تونم زندگی کنم.  

دوشنبه 3 آبان 1395  . 22 محرم 1438  .  شماره 19383

در محضر بزرگان

کدام نماز مقبول است
حضرت آیت ا... جوادی آملی 
در درس خارج فقه خود درباره 

شرط قبولی نماز گفته اند:
و  خ��وان��دی��م  را  نماز  ای��ن  اگ��ر 
ت��ا غ���روب آل���وده ن��ش��دی��م، نه 
کسی  راه  نه  و  رفتیم  بیراهه 
ما،  چشم  ما،  زبان  بستیم،  را 
گ��وش م��ا پ��اک ب���ود، خ��دا را 
شاکر باشیم که این نماز قبول 

آلوده  غروب  تا  خواندیم  که  نمازی  ناکرده  خدای  اگر  و  شد 
شدیم اطمینان داشته باشیم که این نماز قبول نیست، چون 
است  این  کرد  معرفی  قرآن  که  را  صلاتی  هی«؟  ما  »الصلاة 
که »إن الصلاة تنهی عن الفحشا و المنکر« اگر خدای ناکرده 
انسان بین نماز ظهر و عصر تا غروب آلوده شد، از این معلوم 
می شود که نهی از منکر نکرد، اگر نماز باشد و مقبول باشد 
باید جلوی بدی را بگیرد. این بیان نورانی پیغمبر )ص( ]است 
در  که  است  شفافی  چشمه  یک  مثل  نماز  این  فرمودند  که[ 
خانه همه تان هست، انسان وقتی یک بار وارد این چشمه شد 
بدنش پاک است، فرمود چگونه شما پنج بار شب و روز شست 

و شو می کنید باز آلوده می شوید؟
  منبع: سایت ارتباط شیعی

ریشه ضرب المثل

کلکش را کندند
فصل،  تناسب  به  که  بودند  چادرنشینی  قبایل  جوگی ها 
می زدند.  چ��ادر  آب��ادی  از  خ��ارج  در  و  می رفتند  روستا ها  به 
اولین  چادر ها،  نصب  پس از  بود.  آهنگری  آن ها  اصلی  حرفه 
کارشان این بود که زمین جلوی چادر را می کندند و »کَلَک« 
بود  سفالی  آتش دانی  کلک،  می کردند.  نصب  آن  جلوی  را 
که برای گداختن فلزات به کار می بردند. بعضی اوقات بین 
روستاییان و جوگی ها به دلایل مختلفی از جمله سرقت شبانه 
جوگی ها اختلاف پیدا می شد. کشاورزان روستا هم به محل 
اقامت جوگی ها می رفتند و کلک نصب شده را می کندند. در 
عرف شان می گفتند »کلک فلانی را کندند« یعنی مزاحمتش 

را رفع کردند.
کتاب »ریشه های تاریخی امثال و حکم« گردآوری مهدی پرتوی  

پند نیکان

حکایت

دوستی نقد
کیست؟«  تو  نزد  مردم  »دوست ترین  پرسید:  بهلول  از  هارون 
بهلول جواب داد: »آن که شکمم را سیر کند.« هارون گفت: 
»من سیرش می کنم، پس من را دوست می داری، نه؟« بهلول 

گفت: »دوستی به نسیه نمی شود«
  »لطیفه های اسلامی« گردآوری مهدی مسائلی

انگلیش آموزی

اندکی صبر

سرنوشت رویا ها
دنیا که به پایان برسد

رؤیا ها
دنیای دیگری خواهند ساخت

و خنده تو
رسول یونان جای آفتاب را خواهد گرفت! 
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راننده قمی اتوبوس که به گل و گیاه علاقه دارد
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* یه آهنگ سنتی پخش کردم بعد از 20 دقیقه پیش درآمد، با وساطت ریش 
سفیدان محل، خواننده بالاخره رضایت داد شروع کرد به خوندن!

رفتن  سری ها  یه  اینستاگرام،  ی  »بیو«  قسمت  بهونه  به  شد  خوب  باز  *  حالا 
تحقیق کردن اسم رشته شون به انگلیسی رو فهمیدن!

* اون سلول های مغز که وظیفه شون خوابوندن آدمه، اصلا براشون مهم نیست که 
شما فردا چه کار هایی باید انجام بدی و ساعت چند باید پاشی بری دنبال کارهات!

زندگیمون  سالشه،   2 تلگرام   ،12 فیسبوک   ،10 توئیتر  سالشه،   18 *  گوگل 
افتاده دستِ یه مشت بچه!

الان  داد  پیامک  بعدش  دقیقه  بیست  سعدی ام،  الان  داد  پیامک  رفیقم   *
جوانمرد قصابم. آدما چه زود عوض می شن!

* مجری های رادیو یه جوری خوشحال و پرانرژی اند که آدم دلش می خواد یه جا 
پارک کنه ضبط ماشین رو دربیاره 45 دقیقه با قفل فرمون بزنه روش!

* تو مترو به  هر ایستگاهی که می رسیم پیش خودم می گم مطمئنم اینا دیگه جا 
نمی شن ولی باز جا می شن، خیلی عجیبه!

کنفرانس جهانی روباتیک در پکن، عکس از آسوشیتد پرس
حادثه در مسابقه موتوتری جایزه بزرگ استرالیا 2016 در 

پیست جزیره فیلیپ این کشور، عکس از گتی ایماژ

اجرای نمایش مهنا، گرامیداشت سرلشکر شهید عباس دوران در 
شیراز، عکس از خبرگزاری دانشجو

رادیو الان

با آب و هوای پاییز کل کل نکنید!
سلام و خدا قوت، این روز ها غافلگیری آب و هوا از غافلگیری آخر فیلم های هیچکاک و فرهادی 
هم پیچیده تر و غیرقابل حدس تر شده! صبح میایم بیرون هوا مثل قطب جنوبه! ظهر که می شه 
هوای هاوایی رو تجربه می کنیم! تا شب که از سرکار یا مدرسه و دانشگاه برمی گردیم خونه، 
انگار وارد تورنتوی کانادا شدیم، هوا خیلی سرد نیست اما سوز داره و غم! انگار که آدم هشت 
بار شکست عشقی خورده و یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه دنیا سوالو رو سینه اش گذاشتن! 
خلاصه فرداش بر اساس تجربه دیروز کلی لباس می پوشین و می زنین بیرون! اما صبح هوا گرمه 
برای کاهش لباس ها! یعنی شما هر  پرو باشین  اتاق  باید دنبال  و دانشگاه هی  تو محل کار  و 
باید کرد؟ چه  اما چه  تا بفهمین رئیس کیه!  به شما  بزنین آب و هوا بدلش رو می زنه  حرکتی 
کنیم تا توسط هوا غافلگیر نشیم؟ بهترین راه حل اینه که از محل کارتون استعفا بدین تا آب و 
هوا حسابی ضایع بشه! ولی خب خیلی از ما گیر 5 سیر نون تافتون هستیم لذا باید بریم بیرون 
کلاه  آفتاب،  ضد  کرم  مقادیری  آفتابی،  عینک  یک  شما  بود،  آماده  شرایطی  هر  برای  پس باید 
حصیری، کلاه کاموایی، دستکش، شال گردن، پالتو، تی شرت آستین کوتاه و یک پیت خالی 
یخچال  خالی  کارتن  یک  همراه  به  کردن،  آتیشی  برای  زمینی  سیب  و  هیزم  مقداری  و  روغن 
همراه تون باشه تا هر وقت لازم شد برین توی کارتن و به امر خطیر تعویض لباس مبادرت کنین! 
فقط می ترسم آب و هوای پاییز روی حساب کل کل و برای ادامه غافلگیری سیل و صاعقه رو کنه 
سیدمصطفی صابری تا ما از رو بریم! 

نویسنده: میترا تاتاری، تصویرساز:سعید مرادی

مسابقه شماره 109

با نگاه طنز، زیر هر تصویر، کلمه معناداری نوشتیم. بعدش هر حرف الفبا رو به علامتی تبدیل کردیم. 
شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت 23 فقط به خط اختصاصی 300072252 
پیامک کنین. جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی 
»ما و شما«ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت! باشن. پاسخ در ستون  رو فرستاده 

برنده 50هزار تومانی 106تا108 

سلام. جایزه 50ه��زار تومانی مسابقه 
106تا108 به نام آقای علی مسلمان 
زاده با شماره همراه 548...09151 
افتاد که بهشون تبریک می گیم و منتظر 
برای  رو  کارتشون  شماره  که  پیامکی 
واریز جایزه مشخص کنه هستیم.اما از 
یه مشکلی که در راه رسوندن جوایز به 
دست شما داریم باهاتون درددل کنیم:

تعدادی از برندگانی که تا امروز شماره 
هنوز  شده  اع��لام  ستون  این  در  شون 
و  ندادن  وجه  واریز  برای  کارت  شماره 
علیرغم میل ما، جایزه شون واریز نشده.

این  پیگیر  م��دام  چون  هاشون  بعضی 
ستون نیستن و پیامک تبلیغاتی شون رو 
ممنوع کردن نمی تونن پیامک تبریک 
تماس  به  اتفاقا  و  کنن  دریافت  رو  ما 

تلفنی ما هم پاسخگو نبودن!
که  دادن  کارتی  شماره  هم  ها  بعضی 

منقضی شده و وقابل واریز نیست!
اسامی و شماره برندگان خفن استریپ 
در سایت 1sargarmi.irهست. لطفا 

جایزه شون رو سریع تر بگیرن! فعلا!

طراح: محمدمهدی رنجبر
تصویرساز: سعید مرادی

1sargarmi.ir
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